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 هاي سازگارارزش يبررس گرايي الهياتيمطلوبيت

 ياسلام يآن با مبان يزان انطباق و سازگاريو م ييگرابا مطلوبيت

 *علي جابري

 چكيده

ضمن نقد حاكميت مطلوبيت يبرخ سلمان  صاددانان م صاد متعارف، در گرايي از اقت ضاي اقت در طرف تقا

ر تار مساالمانان  يت را براينظر اساالا ، تابم مطلوبردمو يرها و پارامترهايردن متغكبا اضااا   اند تلاش

ساز سوال را مطرح نند. طرحك يباز شكل مطلوبيتمي كند ك  آيامي اين رويكرد، اين  را با گرايي توان م

كنيم مي گسترش دامن  مطلوبيت حل كرد. در اين مقال ، با استفاده از روشي تحليلي، اين  رضي  را مطرح

صول ارزش يكلاسكت نئويدر تابم مطلوبنهفت  هاي ك  ارزش سلام يهرگز قابل جمم با ا ستند و در ين يا

شينت سلام يج  هر نوع تلا صول ا صل خواهد بود. براييور بكدر تابم مذ يبر قرار دادن ا اين تأييد  حا

ش  سي اندي ضي ، ب  برر شمي الهياتيگرايان مطلوبيتهاي  ر و ايي گرمطلوبيت ةپردازيم ك  تركيبي از اندي

ن دست  از ياموردنظر  يرهايپارامترها و متغ دهد، اولًامي ق نشانين تحقياهاي ا ت يديني است. هاي ارزش

 اًي( منظور شده است، ثانياتيالهگرايان تي)مطلوبگرايان تيتوسط نسل اول مطلوب شمندان مسلمان قبلًاياند

ند ارزشمي ثركور حداكمذهاي ارزش ن يش بگذارند. ايرا ب  نما ي  امر الهينظرسااازگار با هاي توان

ست  يحالدر ضاد ارزشيتباك  ا سلا  با آنچ  نظرهاي ن و ت ند، بر كمي تأكيدبر آن  يامر اله ةيموردنظر ا
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 مقدمه 

صاد متعارف، ب صلي اين هعلم اقت سيد. توجه ا شد و به بلوغ ر سيك تكميل  سيلة مكتب نئوكلا و
پردازان اين مكتب، كاربرد مطلوبيت در بود و به نظريه« مطلوبيت نهايي» مكتب در طرف تقاضـــا،

يل، هم  ـــاد را كانون توجه خود قرار دادند. به همين د، هائيو»علم اقتص ( ،قب Marginalism) «نن
شــود و يكي از تعبير مي« گرويســود»گرايي در فلســفة اخلا ، گرفتند. بديهي اســت كه مطلوبيت

 رود.گرايي به شمار ميمكاتب مبتني بر نتيجه
كند. علم اقتصـاد نئوكلاسـيك، اسـاسـات اسـتمران منحني تقاضـا را با تابب مطلوبيت شـرو  مي

ضايت، (Utilityمطلوبيت) هريك  مربوط به (Preference) ( يا ترجيحاتSatisfaction) منديسطح ر
شود و تفاوتي استفاده ميهاي بيگذارد. در اين زمينه، از منحنيهاي بازاري را به نمايش مياز بسته

تفاوتي، از رضــايتمندي يكســاني برخوردارند، هاي بازاري واقب در يك منحني بيچون همة بســته
ــاني هم د ــتهربرمطلوبيت يكس ــت كه بس تفاوتي هاي بيگرفته در منحنيهاي قراردارند. طبيعي اس

تر، مطلوبيت بيشــتري دارند. در نتيجه، يك تفاوتي پائينهاي بيهاي موجود در منحنيبالاتر، بســته
تفاوتي قابل دســـترر قرار بديرد  كند كه در بالاترين منحني بيكنندة عقلايي ســـعي ميمصـــرف

ــرفديدر، عبارتبه كننده را ملزم مطلوبيت خود را حداكثر نمايد. ا،بته حداكثر كردن مطلوبيت، مص
 كند تا قيمت كالاهاي ديدر و سطح درآمد خود را مورد توجه قرار بدهد، كه توسط خط بودجهمي
(Budget constraintبه نمايش گذاشته مي ) .شود 

سئلة به شكيل تابب اين م ضي، از طريق ت صطلاح ريا سيلة حداكثر ( و بهLagrange) لاكرانژا و
ــتقات مرتبة اول و دوم، «تابب مطلوبيت»كردن  ــتمران مش ، با توجه به محدوديت خط بودجه و اس
 شود. بيان مي

 
«𝜆» ة نير بهياول، مقاد ةشرط مرتب يشود. با برقرارمي دهيرانژ نامكب لايضر«𝑋𝑖» د و با يآمي دستهبها

 (.Mansfield, 1975, p.30-34)رد.كتقاضا را رسم  يتوان منحنمي دوم، ةشرط مرتب يبرقرار
هاي ارزش ايآ. 1: شود طرح تواندمي پرسش نو  دو يسازنهيبه دربارة اين ،ياسلام اقتصاد ةمقو، در
 چه از يي،گراتيمطلوب اي تيمطلوب تابب. 2 رند؟يبد قرار تيمطلوب تابب داخل در توانندمي زين ياســـلام

ست برخوردار يتيماه صلي را مي به نظر ند؟ادامك آن نهفته در يهنجارها و ا شكل ا سد كه م سشر  پر
صاص سش تياهم انيب دهد. درمي دوم به خود اخت  شمندانياند توجه مورد اول هك بس نيهم ،اين پر

 .شده است غفلت يلكهب دوم پرسش ي ازو، ،است گرفته قرار مسلمان
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سلامي دربارة بهينهآنچه نظريه صاد ا صرفپردازان اقت صول كننده بحث كردهسازي رفتار م اند، ا
ــول در تابب مطلوبيت  ــلمانان، و امكان يا عدم امكان قرار دادن آن اص ــوعة حاكم بر رفتار مس موض

 كه، امكان قرار گرفتن اصول موضوعة اسلامي درشود  درحا،ياست، كه به پرسش اول مربوط مي
ها و هنجارهاي نهفته در تابب مطلوبيت، فر  بر شــناخت تابب مطلوبيت و شــناخت ماهيت و ارزش

 گرايي است. مطلوبيت
 را آن بر حاكمهاي ارزش و ييگراتيمطلوب تبكم ميبمواه اگر هك اسـت دهيعق نيا بر پژوهش نيا
 نيا يريگلكشــ يفضــا ديبا رند،يگمي قرار تيمطلوب تابب در هك يعوامل بر افزون م،يبشــناســ يخوببه
 گراييمطلوبيت» در عمدتات كه م،ينك يافكموشـــ زين را ييگراتيمطلوب يةنظر بر مكحا يفضـــا و هينظر

   .دارد بيشتري تجسم( Theological Utilitarianism) «ا،هياتي
مان او،ين پيدر ب يتشـــدا ياتيســـود» ي،يگراية مطلوب يان ا،ه ند ريچارد: ند ازاعبارت «گرا   كامبر،

(Richard Cumberland) ،جان گي(John Gay ،)جان براون همچون يو افراد(John Brown ،) يد ديو
(. اين نحله از William Paley)ويليام پيليو  (Abraham Tucker)آبراهام تاكر(، David Hartley)هارتلي
 يارتقا و بهبود خوشبمت ي برخاص ذات مقدر ا،ه تأكيده با توجه به كاند دهين عقيان بر ايگرامطلوبيت
 م. ين امر هستياز ا ريها، ما ناگزانسان

و ها ارزش اي ازمجموعهبر ها، يكلاسكت نئويه تابب مطلوبكنيعبارت است از ا پژوهشن يا يةفرض
ست  ييهنجارها ستوار ا سازگار با ارزشكا سلام يو هنجارهاها ه هرگز قابل جمب و  در ستند و ين يا
گنجاندن  يبراها جه، تمام تلاشيبرخوردارند. در نت ياي، از ماهيت دوگانهن دو نو  اصول ارزشيا ،واقب

 حاصل خواهد بود. ، بيتيدر تابب مطلوب يادشده ياصول اسلام

 قتحقي ةنيشيپ

توسط  «سودگرايي اخلاقي»است كه با عنوان اي يكي از عناوين فرعي مقا،ه «سودگرايي ا،هياتي»عنوان 
سين اترك  شدهح شته  ست.  ندا سند( 1384، كاتر)ا  به صرفات ،سودگرايي ا،هياتي زمينةمقا،ه در  ةنوي

ايشـــان با اختصـــاص يك پاراگراف پردازان اين نظريه پرداخته اســـت. معرفي اجما،ي برخي از نظريه
ست. تا  پيلي ويليامو  آبراهام تاكر ،جان براونبه معرفي  از اين متفكران،هريك  سطري بهچند پرداخته ا
صـــفحه اين مقا،ه، تنها متن  كمتر از دو يافته درمطا،ب انعكار ق بر آن دســـت يافت،كه اين تحقيآنجا

 رود. مي گرايي ا،هياتي به شماردر ادبيات فارسي پيرامون مطلوبيتيافته تدوين
سلاميكننده ة رفتار مصرفمفروضات نظري»خود با عنوان  ةدر مقا، سيدرضا حسيني صاد ا   «در اقت
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دهد: گروه اول معتقدند كه با مي انديشمندان مسلمان را در دو گروه قرار ،(90-59، ص1382 ،حسيني)
. در توان تمام پارامترها و متغيرهاي اســـلامي را در داخل قا،ب مطلوبيت قرار دادمي ،U تر كردنبزرگ
 مقا،ه، ة. در ادامجايدزين گردد Uســـت و بايد پذير نيامكانگروه ديدر معتقدند كه اين مســـئله مقابل، 
اين است  وجود دارد، ةمقا،اين  بارةة مهمي كه دردهد. نكتمي ا،دوي پيشنهادي خودش را ارائه حسيني
ايشـــان اصـــلات  ثانيات  گرايي نيســـتتحليل و موشـــكافي مطلوبيت تجزيه،صـــدد وي هرگز در كه اولات

 است.  نكردهبحث  راگرايي ا،هياتي مطلوبيت

ضي عزتي ضايت خاطر ايمان،نيز در كتاب خود با عنوان  مرت شاره به ماهيت  ،عقلانيت و ر ضمن ا

شده توسط انديشمندان اسلامي پرداخته و هاي مطرحبه بررسي ديدگاه ديدگاه حاكم در اقتصاد متعارف،

شنهادي خود را  ،در پايان ست. ازا،دوي پي ضه كرده ا شابه از م ،يكه مباحث وآنجاعر مباحث اهيتي م

شود و بررسي آن را مي از طرح جزئيات آن در اين بمش خودداري ،خوردار استبر سيدرضا حسيني

 كنيم.مي به بمش پنجم واگذار

 گرايان الهياتيري بر تفكرات انديشمندان مطلوبيت. مرو3
 (1718-1631امبرلند )كچارد ي. ر3ـ1

يت مان  ييگرادكترين مطلوب تامپياز ز بل (Bentham)لي و بن قا فا يس ايدر اخلا  اندل ياملاحظهنقش 

م يو تعم شده انيب جيمبركمعاصر  يافلاطون يكتوسط  ،ستمين سيا ياساسهاي يژگيو يو،  رده استك

ــت. ي از  پس، (De legibus natureae) قوانين طبيعيز خود تحت عنوان ياند، در اثر بحثكامبر،ندافته اس

ــب يپرداختن به مباحث اخلاق ــليهود را گرايخ يتار (Albee, 2002, p.1) آن روز، كبه س خود  يش اص

 .(Passmore, 2006, v. 1, p. 614) گذشتدر (Peterborough) پيتربروقرار داد و در مقام اسقفي 

هاي حقوقي كند كه قوانين طبيعي پايه و اسار دانشبا اين ادعا كار خود را شرو  مي كامبر،ند

ا،علل، دهد. ايشــان اين اصــول و قوانين را از تجزيه و تحليل ماهيت علتو اخلاقي را تشــكيل مي

 كند كهمي تأكيد پســمور( Albee, 2002, p. 15)كند.يعني خداوند، و نيز از ماهيت انســان انتزا  مي

دانســت. او در تلاش بود متافيزيكي مينيز ندرش خود را علمي، و در عين حال غير كامبر،ندخود 

مبتني بر حس و تجربه و مســتقل از  اش بر آيين مســحيت،در عين اســتواري اخلاقي را بنا كند كه

 به گزاره، كامبر،ند( با تبديل اين بمش از مطا،ب Passmore, 2006, v. 1. p. 614-615وحي باشــد.)

 خواهيم داشت:
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ــار دانشيپا آنها را كامبر،نده ك ـــــ يعين طبيامبر،ند ا،ف(: قوانك. )1 ةگزار و  يحقوقهاي ه و اس
  اندا،علل و انسان استمران شدهاز تجزيه و تحليل ماهيت علت ـ دانستي مياخلاق

و  حس و تجربــه،، يعني مبتني بر امبر،نــد ب(: وي ندرش اخلاقي خود را علميكــ. )2 ةگزار
 دانست.مي يعني مستقل از وحي غيرمتافيزيكي،

ــان بدهد  او ــت نش ــار  يم اخلاقيه تمام مفاهكدر تلاش اس ، كه وي آن را يعيقانون طب يكبر اس
رفاه  «ير عموميخ»از  يروياند. وي معتقد اســـت كه در پرتو اين قانون، پقابل بيان نامد،مي قانون ا،هي

سان ي افعال اخلاق همةهدف انجام  «ير عموميخ» (Passmore, 2006, v. 1. P. 615)ند.كميتأمين  ها راان
كه ( و از آنجاAlbee, 2002, p. 1است ) كار ةدهندفاعل و انجام« مالك»و  «يخوشبمت»است و مشتمل بر 

، 5ن ،1386 اپلســـتون،)ك خواهد داشـــت. دنبالبهحاكي از مشـــيت ا،هي اســـت، پاداش و كيفر را نيز 
  «ير اخلاقيخ»باشد، ملقب به  يعيمنطبق بر قانون طباگر انسان  ياريت اختيفعا، ،از نظر وي (80ـ79ص

ــد. ا ــت يخواهد ش ــان معتقد اس ــاكش قابل « ير عموميخ» يريدياز ا،تزام و تعهد به پ ي،ل اخلاقيه فض
 (Passmore, 2006, p.615 & Albee, 2002, p.15-49)اند.استنباط

بمش و اي اطمينان(. گزارهد: ا،فكنمي تأكيد گونهاين كامبر،ندندرش  يديلكات كن بر پســـمور
پذيررييتغ يتيواقع مات اخلاقك، نا هدات و ا،زا م يه تع ر يخ»ب يتعق (ب  ندكمي نييافراد را تع ةه
، دريد يام اخلاقكد قواعد و احيتو، (و د ي ردن و به نظاره نشــســتن جهان هســتكرصــد  (ن  «يعموم
 .(.C. F. Passmore, 2006, p. 615) يعيقانون طب ياربردهاكعنوان به

ند ن(: ك. )3 ةگزار ندامبر،  قابل اســـتمران يواحد يعيرا از قانون طب يم اخلاقيتمام مفاه كامبر،
ــتنباط «ير عموميخ» يريدياز ا،تزام و تعهد به پ يل اخلاقيه بر اســار آن، فضــاكداند مي و اند قابل اس
فر كيش و اپاد ةدربردارند ،ةجياســـت و در نت يت ا،هياز مشـــ كيدارد حا «يا،ه» يتيماه «ير عموميخ»

 نفب همه است. مراعات و ارتقاي آن به ،بوده
ــت كه هم ناپذيررييبمش و تغنانياطم ياي، گزارهعيقانون طب ي،امبر،ند د(: از نظر وك. )4 ةگزار  ةاس
 ياربردهاكز يدر نيد يام اخلاقكقواعد و اح ةو هم  ندكمي بيترغ «ير عموميخ»ب يرا به تعقها انســان
  روند.مي به شمار يعيقانون طب

 (1745-1699) ي. جان گ3ـ2

در  يو. كندآغاز مي (Virtue«)لتيفضــ»ف يتعر بارا  (Preliminary Dissertation)خود ةرســا، جان گي
 يزندگ ةقاعد يكاز  يرويعبارت است از پ» نويسد: فضيلتمي يلت،ضمعياري براي ف ةتلاش براي ارائ
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 يرويپ ينوع  ندكمي تيدر هدايديك يل به خوشبمتيرا در جهت ن ييموجودات عقلا ةهم يارهاكه ك
ضايتك شده حاكي از ا،تزام و ر ست ين عقيبر ا گي اولات ،اينبربنا« .خاطر با ضكده ا سته در يپ ،لتيه ف و

ــيثان يابد ميدران تحقق يارتباط با د ــت «ا،زام و تعهد» يبر نوع لت دالّيا فض  ،ن تعهد و ا،زاميا ثا،ثات  اس
 .(Albee, 2002, p. 71) استوار است هاجاري يا آتي انسان« يبدبمت»ا ي «يخوشبمت»است بر  يمبتن

خاطر، است كه حاكي از ا،تزام و رضايت مثابه يك قاعدة زندگيفضيلت به . )گي الف(:5گزارة 
عنوان يك تعهد و ا،زامي در جهت خوشبمتي حال يا آيندة ديدران و در ارتباط با ديدران است و به

 كند. عمل مي

سش را مطرح مي گي سي را در هر حا،تي ملزم كند كه از كند: چه چيزي مياين پر تواند هر ك

ـــخ به اين پرســـش، چهار نو  تعهد  و ا،زام را ممكن يك قاعدة زندگي پيروي نمايد؟ وي در پاس

شيا». طبيعي، از طريق 1داند: مي ضايل اجتماعي و ا،زام به كسب و 2  «پي بردن به نتايج طبيعي ا . ف

لت   ماعي  3برخورداري از فضـــي مدني و پيروي از قوانين اجت هد4. حقو   ، . ديني  اين نو  تع

شي مي« اقتدار خداوند»تعهدات و ا،زاماتي را كه از  در نهايت  گيدهد. ه قرار ميشود، مورد توجنا

داند  زيرا فقط اوست كه يك تعهد كامل و فراگير را ناشي از اقتدار خداوند مي با انتماب شق آخر،

مثابه يك قاعده و ، به«مشيت ا،هي»رو، كند. ازاينانسان را در همة حالات، خوشبمت يا بدبمت مي

 (.Ibid, p.72-73كند )ملاك فضيلت عمل مي

شتن ترجيحات جامعه بر ترجيحات فردي در يك ندرش  گي)گي ب(:  .6گزارة  ضمن مقدم دا

به بهديني، مشـــيت ا،هي را  تدار و فراگيري،  عنوان يك تعهد و ا،زام فراگير، ملاك ،حاظ مطلق اق

 داند. فضيلت مي

ــتين ــار تعر بر گيه ك ياريمع نمس ــيلت انتمابياس ــت از كمي ف خود براي فض ند، عبارت اس

ــت ا،ه ينواختيكو  يرندهم» ــي، به«يبا خواس ــاس ــين معيترعنوان اس ، اين معيارنار كلت. در يار فض

ض يز برايرا ن يدريد يارهايمع   «با عقل يسازگار»و  «عتيبا طب يسازگار»ل ياز قب  داندمي لت لازميف

(Sprague, 1967a, p.34-35.) 

با  يعبارت اســت از ســازگار گي نظردلت موريار فضــين معيترو مهم نمســتينن(:  ي. )گ7 ةگزار

 مل است. كار ميعنوان دو معهعت و عقل بيبا طب يآن سازگار ةه لازمك، يت ا،هيمش

 ي،، از نظر و«يفردهاي ،ذت برجامعه هاي ح ،ذتيترج» همچنين «لتيفض»به  گيات تأكيدرغم به

 بيار ترغكذاته انســـان را به انجام آن اســـت و همين امر اســـت كه ب« ،ذت» ياركهدف از انجام هر 
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 فيذ تعريرا به ســـرجمب ،ذا يو خوشـــبمت ي،را به خوشـــبمت يشـــان خوبيا (.Ibid, p.74) ند.كمي

دانست مي« انهيخودگرا» ،تيرا در نها يعاملان اخلاقهاي زهياند گي، اسارن يا بر (Ibid, p.79)ند.كمي

 (.Ibid, p.73) فرد است يل خوشيتحص ،يتقد بود شرط ا،زام اخلاقو مع
ها گيد(:  ي. )گ8 ةگزار جام هر  ييهدف ن ند، و خوبمي« ،ذت»را  ياركافراد از ان به يرا ن يدا ز 

 برخوردار است.  «انهيخودگرا» يتياز ماه ي،دگاه ويند، و دكمي ريتفس «ذيسرجمب ،ذا»

 (1766-1715جان براون ). 3ـ3

 دربارةز اثر خود ين جان براون - دكر يزيرآن را پي يگ كه - ياتيا،ه ييل و گســترش ســودگرايمكدر ت
ه كمعتقد است  يرده است. وك آغازلت يف فضيرا با تعر (The Obligations of Man to Virtue)ليفضا
ض از نظر  ،درير ديبه تعب «.ستين يعموم يالاهاكق خودمان در جهت ياز علا يرويپ»جز  يزيلت چيف
 (.Albee, 2002, p.85ي)همدان ين خوشبمتيترفراهم آوردن بزرگلت عبارت است از ي، فضبراون

د، عبارت اســت از اينكه چه مطرح بو براون يه براك نمســتين پرســشــيلت، يشــدن فضــبا مطرح
سان برامي باعث ييهاانديزه ضا يشوند ان ا ي يكتحر ةزيل و انديتنها د، براونشود؟  يكل تحريانجام ف

امر  ي،از نظر و(. Ibid) داندمي آن يانداز آتيا چشمبا،فعل  ياحسار خوشبمتل را، يتعهد به انجام فضا
ها و يياســار توانا د بريه ما باك يا  مســئلهنو  بشــر يده عبارت اســت از خوشــبمتيخوب و پســند

 (.Ibid, p.89) مينكت كصورت فعال در آن مشارمعلومات خودمان به
پيروي از علايق شمصي »فضيلت، هدف از كسب فضايل را  بر تأكيدبا  براون. )براون الف(: 9گزارة 

 داند. مي« نو  بشر ةبه جهت احسار خوشبمتي حال و آيند در قا،ب امروزي سودگروي،
 تا آنجا پيش ،نقش ذات مقدر ا،هي بر تأكيدتوجه اســت كه ايشــان در اين نكته قابل ،براون دربارة

ست  رودمي ست»دين ةجوهر»كه معتقد ا سار  عبارت ا صيري كه بر ا سخ به خداي قادر ب از اعتقاد را
سل ايرفتار اختياري شبمتي يا بدبمتي ن شان انجامهاي كه افراد در جهت خو در  دهند،مي بعدي خود
بر  براون، در اســـتدلال مكنيمي كه ملاحظه. چنان(Ibid) را پاداش يا كيفر خواهد دادها جهان آخرت آن

ــان  برگرايي ا،هياتي، مطلوبيت ــت، تأكيدطبيعت يا عقل انس ــده اس ملمور و قطعي  ةاز يك نتيج تا نش
 ةبلكه در واقب اين ذات مقدر ا،هي اســـت كه ماي  بود گونهاين كامبر،ندكه در چنان  برخوردار باشـــد

ست سان ا شادكامي ان شي و  سان مورد ،آ،بيبه قول  .خو شد تا بر  براوننظر ان سته در تلاش با بايد پيو
 گام بردارد. «سعادت عمومي»در راستاي  و اطلاعات خودش، اسار فهم

سان، شر و منافب فردي خود ان ضاد منافب نو  ب شكل ت سي م بر نقش دين و  تأكيددر عين  در برر
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ــت كه هيچ چيز ديدري جز دين نميمعتقد  براون اخروي آن،هاي و عقابها پاداش ةوعد تواند اين اس
 (.Ibid, p.90) نجات دهد و هدايت كند برد،مي در آن به سرجهان را از شرايط اسفناكي كه 

پاداشيبر نقش د تأكيدضـــمن  براون. )براون ب(: 10گزارة  دين را  ةآن، جوهر ياخروهاي ن و 
و كيفرهاي اخروي را بر اسار خدمات افراد ها داند كه پاداشمي اعتقاد راسخ به خداي قادر و بصيري

 كند. مي تعبير «سعادت عمومي»كه وي از آن به   به ديدران قرار داده است
 در تضــاد و تباين بين كارهاي برخوردار از منافب اجتماعي و منافب شــمصــي،. )براون ج(: 11گزارة 

 داند. مي وي تنها راه نجات و هدايت افراد را در پيروي از دين

 (1757-1705) يد هارتليوي. د4.3

را در قا،ب  لاكات ياست ادب كوشيدهچند   هرديآشمار ميبه  جان لاكروان يعلم از پ ةدر فلسف هارتلي
سان كه ژگيسه و(. Sprague, 1967b, v.4, p.235) ندكان يب ينيدهاي گزاره سي طبيعت ان سا  هارتليي ا
 حركت را دو نو  وي ر. همچنين،كد فيت و تو،كند از احســار، حران آنهاســت، عبارتييصــدد تبدر
بر احســـار  يار مبتنكت خودكه حركداند مي نين دو را در ايز اي. وي تماياريو اخت اركداند: خودمي

ست سار ا ي،اريت اختكه حركحا،ي  درا شكده و تفيبر ا ست  هارتلي رو،از اينرد. يگمي لكر  معتقد ا
 .(Ibid) يخارج يرويا نياز احسار  نه صرفات  شودي مير ناشكده و تفياز ا ،انسان ياريت اختكه حرك

ر را كر، و تفكش تفيدايپ أ، احســار را منشــجان لاكاز  يرويبا پ هارتلي. )هارتلي الف(: 12گزارة 
  داند.مي انسان ياريت اختكحر أنيز منش
ور كف مذي،أن فصل تيتررا معروف« يعقلان يگانه ،ذات و دردهاطبقات شش»مربوط به  فصل آ،بي
 .1مربوط به:  يرده اســت: ،ذات و دردهاكان ير بيز ن شــش طبقه را به شــرحيا يه وكداند مي هارتلي

ــ .3  يهمتطلبي و بلند. جاه2ل  يتم ــمص . از يحس اخلاق .6خداوند   يتجل .5  يهمدرد .4  ينفب ش
ارها كانجام ي برا «درد»و  «،ذت»ق يه از طركاســت  ياگونه، ســاختار وجودي انســان بههارتلير نظ
  «يزاريب» ،ثرؤتنفر م ،شود و در مقابلمي« تيمطلوب»منجر به  ،فعاله محبت ك ياگونه  بهشوديك ميتحر
 (.Albee, 2002, p. 118) خواهد داشت دنبالبهرا 

صعوديان ترتيپس از ب هارتلي. )هارتلي ب(: 13گزارة  شش يب  ،ذت و درد، احسار  ةگانطبقات 
 داند. مي انسان يارهاك كةو موتور محر أ،ذت و درد را منش

ستم قابل ين سيرا در ا يسه نو  نفب شمص آ،بي، هارتليستم يدر س «ينفب شمص»داه يجان ييدر تب
ص» .1داند: كيك ميتف شم سايا تعقي «ناخا،ص ينفب  ست آوردن ،ذت حس، تميل و هب برايل يب و د
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صي پالايش» .2  يطللبجاه شم سايا تعقي «شدهنفب  سيدنل يب و ش براي ر ، ياز همدرد يبه ،ذات نا
ص. »3  يو حس اخلاق يا،ه يتجل شم ساك ييزهايب چيا تعقي «يعقلان ينفب  سيه و دن به يل و ابزار ر
، يعقلان ياز نفب شمص يروي، اگر انسان در پآ،بيروند. از نظر مي ن به شماركمم ين خوشبمتيشتريب

  شودمي لت شمردهين مسئله فضيشده را ارتقا ببمشد، ايشپالاهاي ناخا،ص را محدود و جنبههاي جنبه
 (.Ibid, p. 124) ش نمواهد بوديب يفساد ،ن صورتيه صاد  باشد، در ايس قضكو،ي اگر ع
«  عقلايي»و « شدهپالايش»، «ناخا،ص»نفب شمصي را در سه نو   هارتلي. )هارتلي ن(: 14گزارة 

قه ندي ميطب ـــت، نو  كند  هرب قابل حصـــول اس پايين  قات  ناخا،ص آن، از طريق طب چند نو  
ســازي آيد. نو  عقلايي آن نيز به همان معناي بهينهدســت ميشــده صــرفات از طبقات بالا بهپالايش

 باشد. امروزي اقتصاد مي
ش يدايموجب پ يه محبت ا،هكده است ين عقيخود بر ا ياتيا،ه يدگاه سودگرويه ديدر توج هارتلي

سئله را مهميشان هميح دارد. ايترج ي،حاظ نو  و درجه، به هر ،ذتشود كه بهي مي،ذت ل بر ين د،يترن م
عت يجوانب طب ةهم ي،محبت ا،ه»ه كند كمي تأكيدداند. وي مي قرار دادن آن يياز آن و هدف نها يرويپ

 (.Ibid, p.127« )ندكمي ليمكبمشد و تمي بهبود  ندكمي ميما را تنظ
ـــت  ثانيات تنظيم15گزارة   كننده،. )هارتلي د(: محبت ا،هي، اولات موجب پيدايش هر ،ذت ديدر اس

 تواند هدف نهايي قرار بديرد. آيد  ثا،ثات، ميكنندة همة جوانب طبيعت انسان به شمار ميبمشنده و تكميلبهبود

 (1774-1705ر )ك. آبراهام تا5.3

ــ، روانهارتليز همانند ين تاكر ــناس ــار ندرش خوديپامنز،ة را به جان لاك يش  ,Ibid )رديپذمي ه و اس

p.132ســتم يان ننهاد، ســيخود بن يدگاه فلســفيبر د ي راســتم اخلاقيه هرگز ســك لاكخلاف (، و،ي بر
سه جلدش ك طلب نورشان در يا (.Ibid, p.146) ار بوديعگرايي تمامة منطقي تجربهجينت ركتا ياخلاق ه 
شري و معتقدات اخلاق «يحس اخلاق»د، يات خودش به چاپ رسيدر ح ستون، )كردكح يرا ت ، 1386اپل
 (.210، ص5ن

ما وزن هاي زهي: آنچه در اندگويدميتاكر بريم.  شي، پندكيمطرح متاكر  ه خودك پرسشيبحث را با 
ــيند، چكمي جاديا ــت؟ چرا بعض ما را از  در متقابلاتيد يبرخ امانند، كمي زها ما را به خود جذبيچ يس

صرتاكر ، خود آ،بينند؟ طبق نقل كمي خود دفب سخ  شنيپا سش مين يبه ا يح و رو  دهد و آن اينكهپر
س يژگيو سا ش،ذت» ،موارد نو  اول يا ست «يبم عبارت  يژگين ويا ،ه در موارد نو  دومكحا،ي  درا

 (.Albee, 2002, p. 137« )بودن زا و دردآورمحنت»است از 
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همانند تاكر  و دردها با ابهام و شــك و ترديد،ها همراه بودن بيشــتر موارد ،ذت د،يلبه با وجود اين،
ست جان لاك ضا»، معتقد ا ضا»و  «يتمندير سبتمعيارهاي جامب« تيعدم ر   «درد»و  «،ذت»به تري ن

مجمو   ند كهكمي ريتعب «خوشبمتي» را به (Summum bonum)«خير مطلق»تاكر  اولات ،هستند. در ضمن
ضايتمندي شكيلها ر ضايتمندي، ،ثانيات  دهدمي را ت شان از ر ضايتمندي تمام مملوقات ا،هي  منظور اي ر

 (.McNAIR, 1998, p .8718) است
 ييگرا، سيستم اخلاقي خود را با تجربهجان لاك يشناساز روان يرويبا پتاكر . )تاكر الف(: 16گزارة 

نند و به كمي جاديزه ايدر افعال، اند «ييزامحنت»و  «يبمشــ،ذت» اســار آن صــرفات ه بركند كمي بنا
 بمشند.مي وزنها زهياند

ـــل از انجام عمل، بهيبر ،ذا تأكيدبه رغم تاكر . )تاكر ب(: 17گزارة  نقص در مفهوم  د،يلذ حاص

 ةدر برآورده شـــدن هم ،انســـان را يند و خوشـــبمتكمي ،ذت جايدزين را «يتمنديرضـــا»، «ب،ذت»

 نامد.مي« ر مطلقيخ»داند و آن را مي هاي مملوقات ا،هييتمنديرضا

هاي . در بين جلوهاست« عليم»و  «قادر متعال»، «حضور فراگير» ،همچونداراي صفاتي تاكر خداي 

سف صفات ا،هي، صفت  ،تاكراخلا   ةفل شيت»دو  ست.را بر« عدا،ت»و  «م سته كرده ا شان  ج چنين اي

صرفات كند كه اولاتمي گيرينتيجه شبمتي مملوقات خود را مد خداوند  هرگز منافب  ،اتيو ثان  نظر داردخو

 ،ريناپذطور اجتنابهه بك ستامعننيبد يعدل ا،ه»، از نظر وي (.Ibid, p.8719) كندخودش را تعقيب نمي

، (Albee, 2002, p.153) «برقرار اســـتها ن انســـانياز بمت و اقبال ب يبرابر املاتك ينو  تســـاو يك

شحا،»از  يمقدار برابري امعنبه كه عدا،تاي گونههب ست يبرا «يخو ستحقا  افرادكنيبدون ا  همه ا ، ه ا

 (.Ibid) ن امر داشته باشديدر ا يتيمدخل گونههيچ

ن اسار يه بر اكند كمي تأكيد «عدا،ت»و  «تيمش» ر، بين صفات ا،هيدر بتاكر . )تاكر ج(: 18گزارة 

ــرفات ــبمت خداوند ص ــاو يو نوع ،نظر داردمملوقاتش را مد يخوش برابر از بمت و اقبال در  املاتك يتس

 ها.ت استحقا يهمه برقرار است، بدون مدخل يبراها يخوشبمت
  «ةانيديدرگرا» يتئور يك ،ركتوان گفت ندرش تامي ايآكه  قابل طرح اســـت پرســـشحال اين 

و  ين منافب فرديب كاكچند اصط(. هرIbid, p.154) ن مسئله، منفي استيبه اآ،بي است؟ پاسخ  ياخلاق
د يبا يگرا، منافب فردلتيفرد فض يك يه براكاست  شان معتقديا امااست، تاكر رش يمورد پذ ي،اجتماع

 ي،و سماوتمند يرخواهيخدربارة تاكر د يف و تمجيتعرو  تأكيد ةهم با. (Ibid, p.156) تقدم داشته باشد
عنوان كند كه ما بهمي تأكيدتاكر اسـت.  «ييخودگرا»از  يل به عناصـريشـتر متمايب ،لتياز فضـ او يتلق
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 ندكمي ريتعب «ييگراتحويل»ازآن به تاكر ه خود ك  ميبرمي انيم و به پاينكمي ار را شـــرو ك، «خودگرا»
(Ibid, p. 160-161.) ييدرگرايست و ديذ برقرار نين ،ذايب يفكيز يتماچ يه»ه كند كمي ن استدلاليچن وي 

 .(Ibid, p. 162) است ييخودگرا ةافتي حا،ت تعميمصرفات
ــيلت برتاكر  تأكيد ةبا هم. )تاكر د(: 19گزارة   ةانيگراگرايي تحويلخيرخواهي و ديدرگرايي، در فض

ست يبر منافب اجتماع يمنافب فرد ،جهيدر نت .ابديمي ليتقل ييبه خودگرا ييدرگراي، دوي ارها ك .مقدم ا
 ابند.يمي انيپا ييشرو  و با خودگرا ييبا خودگرا

تكن ـــت ياآ،بي ر كدر تفيمل دأات مورد   و از «ييجبرگرا» ســـويكاز  ي،ه در ندرش وكن اس
 او ةاناير جبرگركاز تف ،مك نيري كه اســـت ين در حا،يم اســـت. اكحا «ييگرا،ذت» ،دريد ســـوي

-Out) «املكجبرگرايي »به آ،بي و  (McNAIR, 1998, p. 8719) (Soft determinism) «نرم ييجبرگرا»به 

and-out determinist)  «ريناپذگرايي انعطاف،ذت »(Uncompromising hedonist)  تام و  يگراي،ذت»و
 (.Albee, 2002, p.144 & 150) ندنكمي تعبير (Thoroughgoing hedonist) «املك

در تلاش بر پيوند زدن علل خارجي و پيشيني انجام كارها با سرچشمة تاكر . )تاكر ه(: 20گزارة 
ا،هي، با ندرشي جبرگرايانه، معتقد به بيشترين خوشبمتي خدايي از طريق بيشترين خوشبمتي براي 

سان براي دنبال كردن خوشبمتي صرفات از طريق ا،زام و اجبار ان ست، كه  ل هاي خودش حاصهمه ا
 شود. مي

 (1805 -1743. ويليام پيلي )6.3

 است، «يضدخداپرست»متعلق به سنت  و ،اخلا  قرن هجدهم اندليس ةمتكلم و معلم فلسف ،ويليام پيلي
سفة در اثر خود با عنوان  وي (.Brown, 1998, p.6282) داندميمكمل دين طبيعي را كه وحي  صول فل ا

 دفا  ياتيا،ه ييگرا( از مطلوبيتThe Principles of Moral and Political Philosophy)، سياسي و اخلا 
شانه درند، و كمي شواهد وجود و ن ن اثر يتركه معروف (Natural Theology) ،هاي خداالهيات طبيعي يا 
فلسفة اصول تاب كشان در يار اكپردازد. ظرافت مي آن يان مفصل و طراحيدهد، به بمي لكيشان را تشيا

فلسفة اخلا ، اخلا ، اخلاقيات، وجدان »دست آورد: توان از جملة آغازين آن بهرا مي اخلاق سياسي و
همراه توجيحات آنها، اند  يعني علمي كه وظايف انسان را بهاخلاقي و قانون طبيعي، همدي به يك مفهوم

، از «فيوظا»از پيلي ه تعريف كاســـت  ين در حا،ي. ا(Sprague, 1967c, p.76)« آموزدها ميبه انســـان
شيمطلوبيت سار آن،مي گرايي ا،هياتي وي نا ست كه  شود كه بر ا سان دال بر اين ا طبيعت وجودي ان

 (.Ibid, p. 76) عبارت است از خوشبمتي وي در دنيا و آخرت مشيت ا،هي در مورد انسان،
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پرســـتي، اخلا  و عنوان يك متكلم ضـــد خدابهپيلي در ا،هيات طبيعي . )پيلي الف(: 21گزارة 
كند. تعريف وي از ها را بيان و توجيه مياخلاقيات، معادل قانون طبيعي اســت كه وظايف انســان

گرايانه است: دلا،ت ماهيت وجود انسان بر تعلق مشيت ا،هي خوشبمتي انسان وظايف نيز مطلوبيت
 در دنيا و آخرت.

شــود. مي متوسـل طبيعيهاي خي از پديدهاثبات وجود خدا به بر برايپيلي  ،الهيات طبيعيدر كتاب 
ستدلال خود بر برهان نظم، بحث را با برخورد با  يو سنگ در گذر از  يكدر ا شرو يب يكقطعه   ابان 
ه در كحا،يكند. ايشان معتقد است، درمي سهيساعت در همان محل مقا يكند و آن را با برخورد با كمي

معقول نا ،در مورد ساعت يين ادعايچن يو،  همان جا بوده استه از اول كرد كتوان ادعا مي مورد سنگ
ـــت و  ذهن » يكاز وجود  كيحا را وجود دســـتداهي با اين پيچيدگي از نظم بالا،يز ناپذيرفتني اس

ند كمي شان استدلاليند. اكمي تين دست را هدايه اكاست  «يهوش»و  «سازدست هماهنگ»، «هدفمند
ست حا،ينياز دارد. اين درظم، به ناظم ه تدبير نياز به مدبر و نك ضا ،پيليكه از نظر  ا صرفات يف  ل اخلاقي 

 (.121-113، ص1379، يتيپ) قابل حصول است «دين طبيعي»و  «طبيعت»از طريق 
ســـاعت، از  ةاثبات وجود خداوند متعال، با طرح مســـئل يدر تلاش براپيلي . )پيلي ب(: 22گزارة 

 اون از نظر ياز دارد. همچنيو نظم به ناظم ن ،رير به مديرا تدبيز  رديگك ميمكعت يبرهان نظم در طب
 است. يل اخلاقيش فضايدايپ أمنش «يعين طبيد»و  «عتيطب»

سار پژوهش صر كليدي براونهاي بر ا ضانظريه ، عنا سهپيلي  يل اخلاقيف شي از را يك بيان  بم
«  و به خاطر خوشبمتي ابدي فرامين ا،هي،در جهت انجام  خدمت به نو  بشر،»دهد: مي ل تشكيليفضا
(Brown, 1998, p. 6783.)  ــان ــتدلالچنين ايش ــبمت «رخواهيخ»خداوند  :كندمي اس ــت و خوش  ياس

م، اســت از يريبدكار به خود يريگاي كه بايد ما در تصــميم  پس قاعدهمملوقات برايش مطلوب اســت
قدرت  يم، و،يهســت «ييمملوقات خودگرا» اصــولات هاچند ما انســان، هرپيلياز نطر . «تيقانون مطلوب»

مل كم ،درانيد يخوشبمت يه ارتقاكشود مي باعث ،ه ما در جهان آخرتيق و تنبيخداوند متعال بر تشو
 (.Ibid, p.6783)رديآن قرار بد يو در راستا باشد ما يخودگرو

ت به نو  بشر، در جهت خدم»لت را به يفض ي،بمشدر قا،ب يك بيان سه پيلي. )پيلي ج(: 23گزارة 
ــبمتهو ب ي،ن ا،هيانجام فرام ــطهبهتعريف كرد. در نتيجه، خداوند « يابد يخاطر خوش در جهت  ياواس
 ن است. يآفر، نقشانسان يكيزيمتاف ييخودگرا

اخلا  كاربردي است كه انسان را در رسيدن به كردار درست  ،پيليموردنظر  ه اخلا كاست  يهيبد
شد. ستا، در راهنما با شان ب همين را ست كه از طريق ملاحظهاي ستاندارد عيني ا نتايج  دقيق ةدنبال چند ا
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ست. نكتطبقات ممتلف كارها، امكان شان، ةپذير ا ست از معادل قرار  جا،ب توجه در مورد اي عبارت ا
آميز لحتمص هر آنچه كه» :مدعي استپيلي  ،آ،بيطبق نقل «. گرايانه،ذت»دادن نتايج مذكور با پيامدهاي 

ــت، ــت و مطلوبيت قاعد اس ــت اس ــت كه بهدرس   «كندمي تنهايي ا،زامي بودن آن را تعيينة اخلاقي اس
(Albee, 2002, p.172) .و گي همانند  ،پيليكند، خوشبمتي براي مي تأكيدنيز آ،بي كه گونههمان ،بنابراين

 (.Ibid, p.169-170)آيدمي دستهبها ،ذت ةاز مجموع ،تاكر
ات يدر قا،ب نظر ياربردكاري از اخلا  يمع ةارائ يدر تلاش براپيلي بيشـــتر . )پيلي د(: 24گزارة 

ــبمت«هانيگرانتيجه»  ظار در افعال نيزتج مورد انيكه نتاحا،ي  دركندمي معرفيها ،ذت ةرا مجموع ي، خوش
صلحتانيگرامعادل نتايج ،ذت ست و هر آنچه كه م ست،ة آنها س آميز ا ست ا  يك «مطلوبيت»ت و در

 كند. مي را تعيين يتيتنهايي ا،زامي بودن هر فعا،ة اخلاقي است كه بهقاعد

 ت و الزامات يها؛ ماهگرايي الهياتي و ارزش. مطلوبيت4

قرن شانزدهم تا  ةمين نيب زماني رنسانس، فاصله ةو شرو  دور يكولاستكتب اسكم ةافتن دوريان يبا پا
سطور ويژه به ،ل قرن هجدهمياوا صاد و  ازعلوم، گيري شكل در ياكنندهيار تعييننقش ب جمله علم اقت

 يركف يمباحث مربوط به مبان ويژهه، بيد اقتصـــاديخ عقايل مربوط به آن داشـــته اســـت. تاريمســـا
ز يتا امروز را ن يو اقتصـــاددانان بعدها يكلاســـك يركف ي، مبانيرييچ تغيه بدون هك - هاراتكويزيف
«  ييگرا،ذت»و  «سميدئ» ،«ييگراطبيعت»ل ياز قب يبر اصو، ين مبانيا يگذاربياندر پايه - دهدمي لكيتش

ست، كه هم صوليا ةا ستاوردها ،ن ا شده بهمقطب  ياز د ست  ين درحا،يند. ايآشمار ميياد ن يه همكا
زيرا   ه ارمغان آوردندز ســامان دادند و بين علم را نيم بر اكحاهاي زمان ارزشخود، هم ةبه نوب ،اصــول
شـــان، قرائت جود آمده در مباني فكري و عقيدتيوهبا توجه به تحولات بها، ســـتيان و دئيگراطبيعت

ـــان از خدا، معنو ـــاد  ي، وقترواينزردند. اك طرح را ياخروهاي ت و پاداشيخاص خودش در اقتص
ــود و از خداوند، مشــمي اتيبحث از معنو ،متعارف به  يســمن يا،ههاي و عقابها ، پاداشيت ا،هيش

مســائلي كه در   گيري و ملزومات آنهاســتگفته و فضــاي شــكلپيشاصــول  ةكنندآيد، تداعيمي انيم
 اند.بالا به نمايش گذاشته شدههاي گزاره

 ةو اصول موضوع يعنوان مبانصورت برجسته، محرز و مسلم، به، بهديدر اصولاين اصول، در كنار 
ده شده يشكر يات علم اقتصاد به تصويش در ادبيبورود، و اين مسئله كممي شماررف بهعلم اقتصاد متعا

دران اقتصاد قرار پژوهشچندان مورد توجه شده، يادعمق، محتوا و مد،ول اصول  ،ن حاليدر ع   امااست
 م. ينكميدنبال  ييگرابحث را با طبيعت، رواينازندرفته است. 
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عتف يدر تعر فت، مي در علم اقتصــــاد ييگراطبي عتتوان گ خاصـــ ييگراطبي  به يندرش 
 يقرابت موضـــوعات اصـــل ق، ويتحقهاي وهيتناســـب شـــ ه بر اســـار آنكاســـت  يعلوم اجتماع

ـــار، گيرد. قرار مي تأكيدمورد ، يو اجتماع يعيعلوم طب  ،«يشـــناختگرايي معرفتطبيعتبر اين اس
(Epistemological naturalism) ب يي عــتيط خترگرا ـــنــا  ،(Methodological naturalism) يوش ش

 (.Benton, 1998, p.717) اندخوبي قابل تفكيكبه (Ontological naturalism) شناختيهستيگرايي طبيعت

سفي، صولات در متون فل سار نوعي معرفت طبيعتا سي مطرحگرايي بر ا شود كه مرادف با مي شنا
رود. مي ترين ويژگي علوم طبيعي به شــمارمهم «پذيريآزمون»گردد كه طبق آن، مي تلقي «گرايياثبات»

ئ  هاي تجربيآزمون يپذيراند از قابليتعبارت «معرفت علمي»هاي ويژگي در نتيجه، هاي گزاره ةارا
ـــب گزاره  وار كليقانون ناس ـــده ت يادش مايز روشـــن «بينيپيش»و  «تبيين»با هاي  بالاخره، ت بين و 

 (.Ibid) «هاي واقعيگزاره»و  «هاي ارزشيقضاوت»
عت عد طبي تاي آن،گرايي معرفتدر تكميل ب ـــ ناختي و در راس ـــ عد ش  به ا،تزام و تعهد اين ب

 پردازي در علوم اجتماعي تفســير شــده اســتشــناســي علوم طبيعي در نظريهكارگيري روشبه به

(C.f. Steven Luper, 1998.) 

از دو بعد ســلبي و ايجابي برخوردار اســت. در بعد شــناختي نيز گرايي هســتيبالاخره، طبيعت

گرايي طبيعت ا،طبيعي اســت. بر اين اســار،بعدگونه فلســفة ماگرايي، دال بر رد هرطبيعتســلبي، 

خدايي كه بيرون از طبيعت و  معناي انكار هر نو  خدايي تفسير شده است شناختي اصولات بههستي

ــت. در بعد ايجابي، ــان و  اند كه واقعيت،گرايان مدعيطبيعت خا،ق طبيعت اس از جمله زندگي انس

ـــت از آنچه كه در نظام طبيعي، جامعه، و معلو،ي تبلور يافته و برقرار  يصـــورت علّبه عبارت اس

 خوبي دنبال شده است. ( به7( و )1هاي )( اين مسئله در گزارهGiere, 2001, p. 308)است.

حث ن دراي با كه، م عتطب»حا،ي اســــت  يه«گرايي در اخلا ي يت و توج پذيري ، بر مقبو،

(، 1هاي )توان در گزارهگرايانة تعاريف و اصطلاحات اخلاقي استوار است. اين مسئله را ميطبيعت

بال كرد. تعريف طبيعت22( و )21(، )4(، )3) يانة اخلا ، دال بر ( دن مفاهيم و « پذيريتقليل»گرا

ص صطلاحات اخلاقي به مفاهيم و ا شد  چنانطلاحات علمي ميا شني دال بر ( به19كه گزارة )با رو

 (.Feldman, 1989, p.365) اين مسئله است
بر نقش طبيعت و بزرگ كردن طبيعت و اصـــول حاكم بر آن از  تأكيدهمه بديهي اســـت كه اين

  «دئيسم»چيزي جز اعتقاد به  ديدر، سويرنگ كردن نقش متافيزيك و ذات مقدر ا،هي از و كم سو،يك
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جهان هســتي و تقرير  ةمشــيت ا،هي در ادار نمواهد بود. ا،بته اين مســئله هيچ منافاتي هم با خا،قيت،
 پاداش و عقاب اخروي از طرف ذات باري )جل و علا( ندارد. 

صص ا،هيات، سوف و متم ست، (Samuel Clarke) ،سامئول كلارك فيل ،حاظ اعتقاد به ها را بهدئي
شيت ا،هي و سيمها و عقابپاداش صفات و م قدر  ، بركند و در نهايتمي هاي اخروي، به چهار نو  تق

خوبي دال بر تحقق ( به2ة )كه گزاراي مســئله كند مي تأكيد ،«انكار وحي»و مشــترك آنها مبني بر  جامب
 (.C.f. Rowe, 1998) گرايان ا،هياتي استآن در مطلوبيت

ها داه و موضــب آني، توجه به جاياتيا،ه ييگراانديشــمندان مطلوبيتديدر در مورد توجه جا،ب ةتكن
 يارين معييشده در تعهاي ارائهدگاهياست. بر اسار د يمات مربوط به اخلا  هنجاريدر ارتباط با تقس

سان به  يارياتصاف افعال اخت يبرا ا ي «يخوب»ن ييتع يبرا ياريآوردن معدست به ، و«قبح»و  «حسن»ان
شم، و «يبد» ست»ص يت ست»ا ي «يدر در اخلا  هنجاري به دو  ياتب اخلاقكات و ميافعال، نظر «ينادر

ست شدهد سيم  ست كه  حا،يگرا. اين درهاي وظيفههينظر (ب  گراهاي غايتهينظر (اند: ا،فة كلي تق ا
سار نو  غا ز اولاتيان نيگراغايت بر  ...، و ثانياتو «ييگرا،ذت» «ييسودگرا»ل ياز قب ييهات، به گروهيبر ا

 (.34-24، ص1387، مصباح) اندم شدهيتقس»انيدرگرايد»و  «انيخودگرا»ت، به ياسار متعلق غا
،حاظ ســودگروي، ديدرگرا به شــمار گراي ا،هياتي، در عين حال كه بهانديشــمندان مطلوبيت

اند(، خودگرايي را خوبي دال بر اين مســئله( به23( و )17(، )9(، )6(، )5(، )3هاي )روند )گزارهمي
جدي خود قرار داده جه  نه، نيز مورد تو باب نمو ند. )از  (، 12) (،10(، )9(، )8هاي )گزارهر.ك: ا

 ((. 23( و )20(، )19(، )14)
سودگروي )گزاره سودگرايان ا،هياتي، در كنار  (، 18(، )17(، )10(، )4(، )3هاي )افزون بر اين، 

( و 16(، )13(، )12(، )8هاي )اند )گزارهگرايي را نيز چراغ راه خود قرار داده((، ،ذت23( و )20)
 (()همان(.24)

ان يگراة غايتدر زمرگرايي( ،حاظ سودگروي )و ،ذتكه بهحا،يدر يتايان ا،هيگراهمچنين، مطلوبيت
( و 21(، )19(، )16(، )15(، )10(، )9(، )8(، )3) ويژهه، بهاي يادشـــدهه در گزارهكرند )چنانيگمي قرار
 يهن ا،يو انجام فرام ين ا،هي، ديت ا،هي، مشـــيا،ه ة، اراديا،ه ،حاظ مراعات امربينيم(، بهميز ي( ن24)

شرعقائلا ةز در جرگي(( ن21( و )18(، )11(،)7(، )6(، )3)هاي )گزاره ه امر ينظر»ا ي ين به حسن و قبح 
گرايي ية وظيفهدو نظر ،كانت يةنار نظركه در كند آيشـــمار ميبه (Divine command theory) «يا،ه

 دهند.مي ندر را به خود اختصاصقاعده
آنچه عمل را  ه معتقد است واقعاتكاست  يلمكگرا، متوظيفه پردازكه منظور ما از نظريهروشن است 
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 ين درحا،يدر. ايد يزيقرار گرفته است، نه چ يا،ه يا نهيمتعلق امر  سازد، صرفاتمي ا خطايصواب  تاتينها
 ز مورد مناقشه است:يست و هر دو شق نيه مسئله از دو حال خارن نكاست 

نظر ارها را مدك« جينتا»، در واقب يت ا،هيبر اراده و مشــ تأكيدن يدر ع ي،اتيان ا،هيگراتيمطلوب ا،ف(
ه صــواب و كاند ي، گاهي مدعيامر ا،ه يةداران نظرســد: طرفينومي آنها بارةدرويليام فرانكنا ه كدارند، 

ه از كانجام داد  ياركد يه باكن حال معتقدند يدر ع يو،  خدا هســـتند يخطا متعلق و تابب امر و نه
ــتريب ــد ير عموميخ نيش ــب ،ن افراديا يدر واقب اخلا  عمل يعني  برخوردار باش ــودگرا، ه اخلا  يش س

 (73-72، ص1383نا، كفران) اندارخواهد بودگراي كثرتخودگراي اخلاقي يا وظيفه
ت يرا به اراده و مش يدر واقب وزن اصل ي،اتيا،ه ييگراسوي ديدر، اگر انديشمندان مطلوبيتاز  ب(

پردازان حسن ة نظريهن صورت در جرگيا دانند، درمي ار صواب و خطايآن را مع و صرفاتدهند ي ميا،ه
اين گزينه نيز در اين  لكخواهند بود. مشــ - ز معروف اســتين «يامر ا،ه ةينظر»ه به ك -ي و قبح شــرع
ست كه هر سئله را به ذات مقدر ا،ه ةداران نظريچند طرفا سب يامر ا،هي م ه كنچنا ينند، و،كمي منت

ست يدر جا شده ا  ياديقرابت ز ي،امر ا،ه ية، نظر(29، ص1389مقدم، يد و همتيمروار) خودش بيان 
بديهي است كه نظريه امر ا،هي به همان نسبتي كه  تشيب، «كلام»ه اشاعره دارد. با توجه به ماهيت يبه نظر

ــت ) ــاعره نزديك اس ــده آن به( و مطا،ب مربوط به 20ة )كه در گزارچنانبه كلام اش خوبي منعكس ش
 شود. مي كند و دورمي از كلام تشيب فاصله پيدا است(،

 گرايية مطلوبيتاقتصاددانان مسلمان و مسئل. 5

رسد كه استمران منحني مي به نظر گرايي،ة مطلوبيتتعامل اقتصاددانان مسلمان با مسئل ةدر بررسي نحو
اين انديشمندان  ةاساسي همهاي يكي از دغدغه لوبيت،سازي تابب مطاضاي مسلمانان از طريق حداكثرتق

عبارت است از تجزيه و  اند،كرده تأكيدپردازان اقتصاد اسلامي بر آن   اما آنچه كه نظريهرودمي به شمار
ا عدم يان كو ام سو،يكحاكم بر رفتار مسلمانان از  ةتحليل و بررسي مفهوم عقلانيت و اصول موضوع

صول در تابب مطلوبان قرار دادن كام صول موضوعه و   دريد سويت از يآن ا بدون كمترين توجهي به ا
 ياسلام ةان قرار گرفتن اصول موضوعكه، امكحا،يدر  گراييهاي نهفته در مباني مكتب مطلوبيتارزش

ــناخت تابب مطلوبيدر تابب مطلوب ــناخت ماهيت، فر  بر ش ها و هنجارهاي نهفته در ارزش ت ويت و ش
 شده است.  غفلتن مسئله يااز  يلكطور هسفانه بأه متكاست،  ييگرامطلوبيت

 ل آن رايه و تحليتجز ةويو شـ ييگراة مطلوبيتتعامل اقتصـاددانان مسـلمان با مسـئل ةنحو ،در واقب
 اســـلام،موردنظر  عواملرها و يمتغ افزودنمعتقدند با  ي( گروها،فرد: كم يتوان به دو گروه تقســـمي
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ساز يت را برايتابب مطلوب توانمي سلمانان باز سئلك يرفتار م كار به را در رفتار آن يسازة بهينهرد و م
سيه و تحليبا تجز صرفاتبرخي ( ب  گرفت صول ت ويمفهوم عقلان يل و برر حاكم بر رفتار  ةموضوع ا

 .كنندصددند اصول ديدري را جايدزين آن كنند و درمي گرايي را ردمسلمانان، مطلوبيت
ـــد زمان، انس ا،زرقاتوان از داران گروه اول، ميدر ميان طرف ـــيد، توتونچيان، اس حســـين س

پاداش »بر گنجاندن ا،زرقا كه حا،ينام برد. درزاده الامير خادمعليعبدو علي يوسفي احمد ،ميرمعزي
شبا در تلاش است نو  دوستي،زمان كند، مي تأكيددر تابب مطلوبيت « يا جزاي اخروي پذيري و  ا

كنندة مسلمان، وارد مدل نمايد و عنوان اصول موضوعة حاكم بر رفتار مصرفنيازهاي اساسي را به
در تابب مطلوبيت، پافشـــاري « اســـراف، تبذير و حد كفاف انفا ،»بر قرار دادن مفاهيم توتونچيان 

 (.68-67، ص1382 كند)حسيني،مي
و  دنيوي و اخرويهاي بيشينه كردن ،ذت»رفتارهاي انسان اسلامي را  ةهم ةانديزميرمعزي ن ينچهم

كه آنجاداند. ا،بته ازمي «آخرتي بر دنياييهاي و رنجها دنيايي و آخرتي با تقدم ،ذتهاي كمينه كردن رنج
 ،1384 ميرمعزي،) داندپذير نميتشــميص اين هدف را بدون وحي امكان پاي آخرت در ميان اســت،

هاي بر واژه تأكيدبا  ويژهبه با اشــاره به ادبيات علم اقتصــاد متعارف،علي يوســفي احمد(. 105-104ص
 ،پذيرد و آن را از طريق حب ذاتمي صورت كاملسازي مطلوبيت در اسلام را بهحداكثر ،«ا،م»و  «درد»

ي زودگذر و اخروي ايشان ضمن تقسيم ،ذت به دنيو(. 51-50، ص1388 يوسفي،) داندمي قابل توجيه
انسان اگر رفتار عقلايي داشته باشد و حيات را شامل »نويسد: مي جاودان و ترجيح دومي در مقابل او،ي،

 ياگونهبه و دنيايي بداند و بيشــتر را بر كمتر و ناپايدار ترجيح دهد، تمصــيص درآمدش حيات آخرتي
 (.51، صهمان) «در دنيا و آخرت بيشتر باشد تشه مطلوبيكخواهد بود 
،هزاده خادمعليبالاخره،  قا فاهيم» تحت عنواناي نيز در م مام علي م يا و آخرت از ديدگاه ا «  دن

توان مشكل تضاد بين منافب فردي و مي اخروي،هاي معتقد است با اصا،ت دادن به سراي باقي و نعمت
زاده، خادمعلي) مطلوبيت پرداختسازي كي زدود و از اين طريق به حداكثراجتماعي را از مدل نئوكلاسي

 (.137-136، ص1388
ــيمطرف ــته قابل تقس ــاني كه با 1اند: داران گروه دوم به چند دس بر پيروي از احكام  تأكيد. كس

داران كنند. از طرفرا جايدزين تابب مطلوبيت معرفي مي« تطابق رفتار با احكام»سازي شر ، بهينه
تنها رفتار افراد توان اشاره كرد. از نظر اين گروه، نهمينذر قحف مو الله صديقي نجاتاين نظريه به 

ست شر  ا سلمان نيز در گرو پيروي از احكام  ست، بلكه مطلوبيت يك فرد م  تابب مطلوبيت آنها ني
 (.73-69ص ،1382 )حسيني،



162     1391، سال سوم، شماره دوم، پياپي ششم، بهار و تابستان 

ت ذات مقدر ا،هي يه رضاك ييالاهاكفرد مسلمان بر مصرف  ةبر علاق تأكيده با ك يشمندانياند .2
فرد  ،كاظم صدركنند. مي مطلوبيت معرفي جايدزين را «محبت ا،هي»حداكثر كردن  را دربر داشته باشند،

 است جاذبه و ارتباط ينوع واقب در ،علاقه و حب نيا ي،از نظر و رود.مي دگاه به شمارين ديشاخص ا
 .)همان( دارد وجود او مالاتك و انسان انيم هك

مطلوبيت  جايدزين را «مصــلحت ا،عباد»افراد مســلمان،  يازهاين بر تأكيده ضــمن ك يناركمتف .3
شاره  (25-24ص ،1387 عزتي،) شاطبيو خان فهيمتوان به مي ن گروهيان ايكنند. در ممي معرفي رد. كا
ش ،ن گروهيا از نظر سلام نق سته ايبر يا ساني در رفتار مصرفخوا  ،بلدر مقا .ستيننده قائل نكهاي نف

 .(73-69ص ،1382 حسيني،) است ينفسانهاي خواسته جايدزين در اسلام «ازهاين»
، «زهياند»ز مفهوم يدر اســلام و ن «يزندگ»انوا   ، ابعاد و«مســلمان»بر مفهوم  تأكيده با ك يركتف .4

بسط به طرح و مرتضي عزتي ه كاست  يدگاهين ديند. اكمي تيتابب مطلوب جايدزين را «خاطرتيرضا»
اعتقاد به  داند مي مسلمان را در اعتقادات اوة فرد مسلمان از غيرايشان تنها وجه مميز آن پرداخته است.

 تواند كسب قرب ا،هيمي مسلمان ةاز نظر ايشان انديز اين،بنابرعبوديت و تعلق داشتن به خداوند.  معاد،
سازگار  نامد و آن را اولاتمي« خاطررضايت»خاطر اخروي و دنيوي باشد. وي ديدگاه خود را رضايت و

ـــان اعم از مطلوبيت  گيرد،مي برا و آخرت را دراز آن جهت كه مفهوم دني ثانيات  داندمي با فطرت انس
ــمارد برمي ــت كه اين مفهوم و ثا،ثات ش ــاني را كه برمعتقد اس نفب و مطلوبيت دنيوي و  خلاف، حتي كس

 (.34-26، ص1387 عزتي،) شوديم شامل ،كنندمي اخروي خود عمل
گرايي، بحث را با نقد گروه در نقد و بررسي نحوة تعامل اقتصاددانان مسلمان با مسئلة مطلوبيت

ــرو  مي ــي كه متوجه اين گروه در ارتباط با مطلوبيتكنيم. مهمدوم ش ــئله و چا،ش گرايي ترين مس
باشد. بديهي است گرايي ميطلوبيتاست، عدم توجه به ماهيت و كم و كيف هنجارهاي نهفته در م

گرايي و هنجارهاي ملازم و گرايي، فر  بر شناخت تابب مطلوبيتكه هر نو  تلاشي بر رد مطلوبيت
 سازگار با آن است. 
سلمان در جاي خود قابل تقدير هر افزون بر اين، صاددانان م چند كار و تلاش علمي اين گروه از اقت

ــت، ــت كه تمام ديدگاهتوجه اجا،ب ةو،ي نكت اس ــط آنها،هاي مطرحينجاس ــده توس ــيلهب قبلات ش ة وس
 بيشتر، تأكيدبيان شده است. براي  ا،بته از زواياي ديدر و در فضاي فكري ديدر، گرايان ا،هياتي،مطلوبيت

  شود:مي به برخي از اين موارد اشاره
سلمان را نيز در مي تأكيدتطابق رفتار با احكام  ربقحف و صديقي در حا،ي  كنند و مطلوبيت فرد م
داند مي ز راه نجات و هدايت افراد را در پيروي از دينينبراون دانند كه مي احكام شـــر  از گرو پيروي
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ة كند )گزارمي فضــيلت را در جهت انجام فرامين ا،هي و خوشــبمتي ابدي تعريفپيلي  ( و11 ة)گزار
رضــايت ذات مقدر ا،هي و حداكثر كردن محبت ا،هي در  ربرضــا صــدر  تأكيدرغم به (. همچنين،23

مثابه را به آن سازي خود قرار داد ورا مبناي مدل« محبت ا،هي»نيز ديويد هارتلي  مصرف كالا و خدمات،
 (. 15 ةهر ،ذتي معرفي كرد )گزار أمنش هدف نهايي،
صلحت ا،عباد»شاطبي و خان فهيمكه گونههمان ويليام پيلي  كنند،مي گراييجايدزين مطلوبيت را «م

ــر نيز در تابب مطلوبيت ــت هر آنچه در خدمت به نو  بش ــلحت»گرايي خود بر اين عقيده اس   «آميزمص
شد، ست )گزار با ضايت»نيز در حا،ي به عزتي (. 24 ةدرست ا شاري «خاطرر د،يل به تاكركند كه مي پاف

كند و خوشــبمتي را در برآورده مي ،ذت جايدزين را «منديرضــايت» نواقصــي كه در ،ذت وجود دارد،
ضايتمندي ةشدن هم ضيلت را يك قاعدنيز گي  ( و17 ةداند )گزارمي مملوقات ا،هيهاي ر  زندگي ةف

 ديدران باشد.  ةآيند خاطر انسان در جهت خوشبمتي حال وداند كه حاكي از ا،تزام و رضايتمي
بهتر اســـت  گرايي ا،هياتي نيز بوده اســـت،زان مطلوبيتپردا، مورد توجه نظريهكه اين عناوين حال
شنايي با ديدگاهامتفكر سلامي پس از كسب آ كننده و متمايز هاي تعيينتمام زاوايا و ويژگي هاي آنها،ن ا

 . كنندشر  مقدر اسلام را ترسيم 
در اين  ي كههايگام انديشـــمندان و پردازيم. باز هم به زحماتمي به نقد گروه اول به اين ترتيب
 م:يدانتوجه به نكاتي را لازم مي ،تكميل بحث آنها منظوربهم و ينهمي ارناند، جهت برداشته

ــازي تا براي گروه اول در تلاش. 1 . كندمي تأكيداخروي هاي و عقابها بر پاداشاند، بب مطلوبيتبازس
ـــت اين در يتحا،ي اس ياتي مطلوب يان ا،ه ناتگرا ند و مي عي يد دار توانيم در بر همين واژه توجه اك
، يكي ديدر از ديدرگرايي دوســـتي وطور نو آن را مطا،عه كنيم. همين 23و  21، 10، 3هاي گزاره
ست واژه ست. در اين مورد هم هاي پردازينظريهمحور كه هايي ا سلمان قرار گرفته ا شمندان م اندي
. اندباشند، كمتر از آنان نبوده اقتصاددانان مسلمان به آن نپرداخته از بيشترگرايان ا،هياتي مطلوبيتاگر 

 باشند.مي 23و  18، 17، 10، 9، 6، 5، 3هاي گزاره ،شاهد اين امر
گرايي گرايي بر طبيعتداران گروه اول توجه به اين مســئله لازم اســت كه مطلوبيت. براي طرف2

گرايان، متافيزيك و وجود هر نو  مطلوبيت ي،شناختگرايي هستياستوار است. بر اسار طبيعت
خدايي خارن از طبيعت را كه خا،ق آن نيز باشــد )خدايي كه ما مســلمانان معتقديم(، منكرند. 

ست ارزش سار طبيعتحال چدونه ممكن ا گرايي هاي متافيزيكي را به مد،ي بار كنيم كه بر ا
 شناختي شكل گرفته است. هستي

 ،در انكار وحي ها،رغم تفاوت ديدگاهبهها دئيست .سار دئيسم شكل گرفته استبر ا ،تابب مطلوبيت .3
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شترك با هم شي كه  ةبا هم ويژهبه  ندام شميص اهداف دنيوي و اخروي بر وحي ميرمعزي نق در ت
ل است. آيا ممكن است جمب اضداد را در يك مدل ،حاظ كنيم و انتظار بازدهي از آن در جوامب ئقا

  ؟داشته باشيماسلامي 
معتقدترين گروه به خداوند  صورت مفصل و مد،ل بحث شده است،ة اخلا  بهكه در فلسفگونههمان .4

ستند« امر ا،هي ةنظري» قائلان به ،در جوامب غربي ست كه اولات. اين دره گرايان مطلوبيت ة همحا،ي ا
يده ياتي از چنين ا نداي ا،ه نه رجو   براي) برخوردار بهينكنمو يات   (24و  20هاي گزاره د   ثان

شده گونههمان ست. اين نظريه از نوعي جبرگرايي  -كه در جاي خودش بحث و اثبات  برخوردار ا
شعري مسلكي است كه  ،گراييمطلوبيت ترين حا،ت،بيندر خوش در نهايت،  كاملات يك نو  تفكر ا

 با تفكر اماميه متفاوت است. 
بر  ييگرابينيم، مطلوبيتمي ((23( و )20(، )19(، )14(، )12(، )10(، )9) (،8))هاي ه در گزارهكچنان .5

ست ييخودگرا ستوار ا سلمان چياند يه ادعاكحال آن  ا ست. اين دو چدونه ز ديشمندان م يدري ا
 اند؟قابل جمب

صبگرايي، ،ذت. مطلوبيت6 ست )يا،عگرايي را ن ( و 16)(، 13(، )12(، )8)ي هاگزارهن خود قرار داده ا
 رد؟كشر  مقدر اسلام را با آن جمب هاي توان آموزهمي ايآ .((24)

توان با قرار دادن پارامترهاي مي چدونه گرايي،هاي نهفته در مطلوبيتو ارزشها با توجه به اين ويژگي
 گرايي را بازسازي و اسلامي كرد؟مطلوبيت سلامي در تابب مطلوبيت،ا

 گيرينتيجه

مل أيكي از مسائل و مشكلاتي است كه مورد ت گرايي در طرف تقاضاي علم اقتصاد،مطلوبيتحاكميت 
مسئله و مشكل  حا،ي است كه از منظر اين تحقيق،ن اسلامي قرار گرفته است. اين درجدي انديشمندا

  نهاخلاقي اســـلامي نيز در تابب مطلوبيت وجود دارد يا هاي فقط اين نيســـت كه آيا امكان درن ارزش
سئل سي ةبلكه م سا ست ، ماهيت ارزشا ضوعه،عنوكه بههايي ا صول مو شكل ان مباني و ا گيري و در 

شنايي و تجزيه و تحليلاند. گرايي نقش ايفا كردهسازي مطلوبيتمدل بايد  شدهيادماهيت مباني  براي آ
آن را مبنا و ا،هياتي  تفكري كه ســودگرايان گرايي ا،هياتي بپردازيم مطلوبيتبررســي و كنكاش علمي به 

 . دادندگيري سودگروي در اندلستان قرار اسار شكل
ستاي  سي  ،اين هدفدر را سودگرايان برر شمندان اين نحله از  سي  شداندي سا و نكات كليدي و ا

ترتيب ســازي شــد. اين انديشــمندان بهاســتمران و برجســته ربوط به آنها،مهاي آمده در گزارهدســتهب
 .ويليام پيليو آبراهام تاكر  ،ديويد هارتلي ،جان براون ،جان گي ،ريچارد كامبر،ند :ند ازاعبارت
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ست كه در اين مكتب،اين در صو،ي هاي اخلا  و ارزش حا،ي ا  گرايي،همچون طبيعتاخلاقي بر ا
ستوار است. طبيعتدئيسم و ،ذت مباني آمده در وجودهبا توجه به تحولات بها ستيان و دئيگراگرايي ا

 ردند.ك عرضهرا  ياخروهاي ت و پاداشيشان، قرائت خاص خودشان از خدا، معنوفكري و عقيدتي
پذيري ســـو بر مقبو،يت و توجيه، از يك«در اخلا  ييگراطبيعت»ه، مباحث كاســـت  يحا،ن دريا

ــتوار اســت يف و اصــطلاحات اخلاقيتعار ةانيگراطبيعت   «يريپذتقليل»دال بر  ،ديدر ســويو از   اس
انكار »نظر در اتفا  بر اين، افزونباشد. ي ميم و اصطلاحات علميبه مفاه يم و اصطلاحات اخلاقيمفاه
 رود. مي به شمارها وجه مشترك تمام دئيست «وحي

ــيم بالاخره، ــار تقس ــتهبهاي اخلا  هنجاري و نيز گزارههاي بنديبر اس  اين تحقيق، آمده دردس

  «گراغايت»و  سواز يك «خودگرا»و  «سودگرا»هاي زمان در گروههم ،ي ا،هياتيگراانديشمندان مطلوبيت

به اراده و  اهميت دادنگرايي ا،هياتي با ن مطلوبيتگيرند. انديشمندامي ديدر قرار سوياز  «گراوظيفه»و 

امر  ةنظري»پردازان حسن و قبح شرعي كه به ة نظريهدر جرگ عنوان معيار صواب و خطا،به ،مشيت ا،هي

ة امر ا،هي زيرا نظري جدي اســت، ةخود يك مســئلاين كه حا،يدر  گيرندمي قرار معروف اســت، «ا،هي

 شود.مي از كلام تشيب دور اشاعره ةهمان نسبت انطبا  و قرابت با نظري غرب،

 چدونه گرايي،هاي نهفته در مطلوبيتو ارزشها پاياني اين اســـت كه با توجه به اين ويژگي ةنكت

 گرايي را بازسازي و اسلامي كرد؟مطلوبيت سلامي در تابب مطلوبيت،ا يتوان با قرار دادن پارامترهامي
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